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عباس عبدی

اگر کســی شــک دارد که اداره امور کشــور و رقم زدن 
آینده امیدبخش برای ایران، بدون پذیرش علم به عنوان 
فصل‏الخطاب و راهنمای سیاســت ممکن است، باید 
او را از دایــره گفت‏وگوی عمومی کنار گذاشــت؛ چون 
هیچ مبنایی برای رســیدن به تفاهم با او وجود نخواهد 
داشــت. البته، خیلی‏هــا ادعای علمی بــودن را دارند 
ولی در عمل به آن بی‏توجه هســتند. مشکلی که رژیم 
گذشته به آن مبتلا شــد اکنون نیز مشاهده می‏شود. 
در ســال‏های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ یعنی در اوج قدرقدرتی 
آن رژیم، مطالعه‏ای جامعه‏شناختی درباره ایران انجام 
شد؛ مطالعه‏ای که مجموعه‏ای از بهترین پژوهشگران 
و جامعه‏شناســان آن زمان و ده‏ها نخبه فکری و هنری 
و علمــی در آن شــرکت داشــتند. برای تحلیــل و نقد 
یافته‏هــای آن تعــدادی از نخبــگان و مدیران کشــور 
نشستی چندروزه را در شیراز ترتیب دادند. گزارشی از 
این پژوهش و نشســت را بنده و آقای گودرزی در کتاب 
»صدایی که شنیده نشد« منتشر کرده‏ایم. آن پژوهش 
نشان می‏داد که زیر پوست جامعه به‏ظاهر قدرتمند شاه 
جریانی عمیق وجود دارد که بقای آن را تهدید می‏کند. 
چند تن از دانشــمندان به این نکات مهم اشاره کردند 
ولی تعــدادی از مدیران هم بودند که نتایج را مســخره 
کردنــد و با تخطئه جامعه‏شناســی و روش‏های غربی! 
آن ‏‏گفتند وضع ما خوب است و حتی عالی. آنان ‏دنبال 
بقای خود بودند؛ ولی ســه سال بعد اغلب آنها بار و بنه 

خود را بسته بودند و راهی غرب شده بودند.
انجمــن جامعه‏شناســی ایــران به‏عنــوان یکی از 
مهم‏ترین نهادهای علمی ایران، دیروز نشســت سالانه 
خود را آغاز کرد و طی دو روز ده‏ها نفر از جامعه‏شناسان 
و غیرآنان درباره این علم از دو منظر گفت‏‏وگو و سخنرانی 
می‏کنند. اول، از حیث توسعه و تعمیق این علم است. 
مخاطب اصلی این بخش خود جامعه‏شناســان و اهل 
علــم هســتند. دوم، نگاه جامعه‏شناســان به وضعیت 
کنونی و چشم‏انداز آینده ایران است که طبعاً مخاطب 
عمومی دارد. البته، انتظار نداریم که همه ســخنرانان 
نظر واحدی را بگوینــد؛ ولی نگاه نزدیک به حقیقت از 

دل همین تعاملات فکری بیرون می‏آید.
علوم اجتماعی به‏ویژه جامعه‏شناسی سهل و ممتنع 
است. مثل فیزیک و ریاضی نیست که همه کارشناسان 
آن علم، پاسخ به نسبت مشترک و یکسانی به یک مسئله 
بدهند ولی چنان هم نیســت که پاسخ‏های اغلب آنان 
خالی از مشــابهت‏های لازم باشد. این سهل و ممتنع 
بودن، موجب شــده که هر کس خود را جامعه‏شــناس 
بداند و درباره آن نظر دهد. بدتر از همه اینکه کوشــش 
زیادی صورت می‏گیرد تا اطلاعات لازم، در دســترس 
جامعه‏شناسان قرار نگیرد و این باعث تأسف است. زیرا 
به زیان سیاست‏گذاران است و فهم آنان را از حقیقت دور 
می‏کند. بی‏تردید باید گفت بدون علم نمی‏توان آینده را 
ساخت و از بحران‏های کنونی عبور کرد. در این میان، 
نیاز مــا در پذیرش علوم انســانی و اجتماعی از جمله 
جامعه‏شناســی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، حقوق، 
تاریــخ و روابط بین‏الملل بیش از ســایر موارد اســت. 
امیدواریم که این نشست‏ها منشــأ خیر باشد و انتشار 

نظرات و نتایج آن راهگشایی کند.

جامعه‏شناس
پرویز پیران

در ابتدای بحث دو نکته را تاکید می‎‎کنم اول اینکه به صورت مستند و با داده‎های 
مختلف می‎توانم ثابت کنم که در تاریخ ایران هرگز شــرایط برای توســعه پایدار، 
زیســت محیطی و... مثل دوران حاضر، آماده نبوده است. امکاناتی که ایرانیان 
در سطح جهان به دست آوردند و البته در ایران با همه مشکلات، توانمندی‎هایی 
که در نســل جدید مشــاهده می‎کنیم در کنار ثروتی که ایــران در جهان دارد و 
تخصص و تجربه موجود، امــکان این وجود دارد که ایران به بهترین وجه به یک 
توسعه انسان‏محور و زیست محیطی پایدار برســد و در درجه اول این زخم‎های 
زیست محیطی را التیام ببخشد. نکته دوم اینکه ما در دوران گذار بسیار پراهمیتی 
هستیم و این دوران گذار پراهمیت از سلطنت خسروپرویز تا امروز نقش مهمی در 
جامعه ایران داشته است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مسیر زایش 

ساعات دردآوری برای این زایمان وجود دارد که ناگزیر از تحمل آن هستیم.

ایران خردجمعی تاریخی‏اش را از دست داده‎است �
حــالا درباره جامعــه لحظه‎ای که موضوع ســخنرانی من اســت. نکته‏‎ای که 
می‎خواهم بگویم این اســت که اگر کســی به بالاترین درجه از علم و دانش و 
تجربه روزمره و کاری خودش رسیده باشد؛ وقتی مخصوصاً در شرایط جامعه 
ایران اثرگذار خواهد بود که به آن تجربه و خرد جمعی اضافه کند اما متاسفانه 
جامعه ایران در این 150 ســال گذشــته یکی از مشکلاتش این بوده است که 
نه‏تنها به خردجمعی دســت پیدا نکرده است بلکه خردجمعی تاریخی‏اش را 
نیز در این مدت از دســت داده اســت. با این حرفی که زدم می‎رسم به جامعه 
لحظه‎ای شاید برای شما سوال باشد که چرا من به جامعه لحظه‎ای رسیدم؟

ســال 1394 بود در جلسه‎ای که برای بررسی مســائل اجتماعی ایران 
برگزار شــد، آنجا من اعلام کردم در علائم تشــخیص شناسانه به این نتیجه 
رسیده‎ام که جامعه ایران وارد جامعه لحظه‎ای شده‎است. بعضی از دوستان 
آمدنــد و گفتند که ما رفتیم منابع را نگاه کردیم، این جامعه لحظه‎ای جایی 
گفته نشده و این عجیب است و من هم گفتم پس بیاییم یک مفهوم بسازیم. 
البته در غرب هم به جامعه لحظه‎ای اشاره شده است اما به این شکل نبوده 

است و متنی که شایسته برای این مفهوم باشد، وجود ندارد. 

تحقیقی برای شناخت جامعه ایران �
در این مفهوم من سه بخش را می‎خواهم توضیح دهم؛ 1- چگونه به جامعه لحظه‎ای 

رسیدیم؟ 2- جامعه لحظه‎ای چیست و چه ویژگی‎هایی دارد؟ 3-چه باید بکنیم؟
ســال‏ها پیش وقتی من در دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس 
می‎دادم، جلســه دوم یا ســوم، احســاس کردم نمی‎توانم درس بدهم؛ از درون 
این حس برای من ایجاد شــده بود. من درس را به خوبی بلد بودم ولی از خودم 
می‎پرسیدم جامعه ایران  چرا نتوانسته؟ بعد که بررسی کردم متوجه شدم. ایران 

در 150 ســال گذشته وجود نداشته و فقط لقلقه زبان است و فقط اسم ایران به 
زبان برده می‎شود. همین بحران را داشتیم و پس از آن آمدیم با دانشجویان منابع 
مختلف را مطالعه کردیم. به عبارتی آمدیم 35 یا 36 سوال را مطرح کردیم و گفتیم 
که کتاب‎های مربوطه تاریخی،  خاطرات و سفرنامه و... را بخوانید و این سوالات 
را پاسخ دهید. از سال 1364 این کار شروع شد و تا سال 1391 ادامه پیدا کرد. 
در این مدت من چندین سال از دانشگاه فاصله گرفتم؛ دو بار منع تدریس شدم، 
یک بار 4 سال اخراج شدم و یک بار هم حدود یک سال به نشان اعتراض دانشگاه 
نرفتم. با این حال ما بررسی را انجام دادیم. )همین‎جا به یک موضوع اشاره کنم که 
بررسی منابع تاریخی مشکلات عدیده‎ای دارد؛ مثلًا بسیار رونویسی انجام گرفته 
بدون آنکه ارجاع داده شده باشد و بر همین اساس کار بسیار سخت است( این 
نوع تحقیقات به شــما گستره نگرش می‎دهد و تاثیرات مثبت دیگری هم دارد. 
به هرحال کار انجام شد و در جمع‏بندی‏ای که انجام دادیم به 5 گزاره رسیدیم.

1.نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی
2.نظریه معماری خرد و نظریه معماری کلان

3.نظریه ‏آبادی
4.نظریه امتناع جامعه ایران از مشارکت به معنای فنی و تخصیصی

5.نظریه ویژگی‎های شخصیت فردی و جمعی باز مهندسی‏شده که به نام 
ایرانیان ثبت شده است.

اینها را که جمع و بررســی کردیم به این رســیدیم که بخشی از مشکل به خاطر 
مدرنیته است. این را هم بگویم که مدرنیته زبان توسعه است، چیزی نیست که از آن 
گریز پیدا کنیم و این داستان زندگی همه جوامع امروز است. اما چگونه این را به دست 
آوردیم؟ مقایســه بین کشــورهای ترکیه، مالزی، اندونزی و مهمتر از همه ژاپن برای 
دستیابی به اهداف تحقیق انجام گرفت. درباره اینکه کدام بیشتر موفق شده و چگونه 
موفق شــده است و... در این بین موضوع ارتقا و پیشرفت در حوزه درمان و علم و...  
تفکیک قوا و ارتش ملی همگی مهم است اما باید به این پاسخ داد که این روند چگونه 
ادامه پیدا کرد و چرا این پیشرفتی که در کشور آغاز شده بود به این نقطه رسید؟ چرا 
این 150 سال در ایران به گونه‏ای پیش رفت که مرتب دشمنی با آن مطرح می‎شود؟ 

سرمایه اجتماعی به شدت صدمه دیده است �
می‎بینیم در این بازه )از 150 سال پیش تا به امروز( نوعی نگاه ایدئولوژیک حاکم 
می‎شود و کم‎کم مشکلات کشور سر برمی‎آورد. مشکلاتی که بهتر است بگوییم 
شــکاف‎های اجتماعی است. در این مدت بحران‎هایی در همه زمینه‎ها شکل 
گرفت و به مرور جامعه تاریک و بی‎آینده می‎شــود. الان در بسیاری از تحلیل‎ها 
گفته می‎شــود 70 درصد جامعه تلاشــش برای بقای روزمره اســت. ســرمایه 
اجتماعی کاملًا صدمه دیده است؛ به‏ویژه درباره رابطه حکومت با مردم و اعتماد 
به حداقل رســیده اســت. این نوع اطلاعات و در کنار آنچه در جامعه در سطح 
خانواده و... می‎بینیم را اگر در نظر بگیریم جامعه لحظه‎ای مشخص می‎شود. 

ویژگی‎های جامعه لحظه‎ای �
درباره ویژگی‏های جامعه لحظه‎ای چند مورد را اشاره می‎کنم:

1.لغــو آینده‏نگــری، جامعه بی‎آینده دچــار زمان آنــی و جامعه لحظه‎ای 

می‎شود. حتی حکومت هم برای التیام‏بخشــی از آن، تلاش به زدن مرهم 
می‎کند اما بدون ریشه‏یابی آن نتیجه‎ای هم ندارد.

2.فرسوده شدن نهادها و آنچه که در پایدارسازی این نهادها نقش داشت. 
3.فروپاشــی اخلاق که دلایل مختلف آن در جامعــه و در ادوار مختلف قابل 

تشخیص است.
4.سطح تناقض در حافظه جمعی و مهندسی بیگانه در این رویکرد نقش جدی دارد.
5.تصمیمات واکنشی در تمامی مسائل، حتی شاهد مدیریت واکنشی هم 
هستیم و در ادامه تبدیل همین مدیریت به مدیریت بحران ناقص. نمونه‏اش 
مدیریت که در پی زلزله‎هایی مانند بم و آذربایجان و... اتفاق افتاد. در کشوری 
که حادثه‏خیز است و مستعد رخداد مصیبت جمعی است این موضوع بسیار 
نگران‏کننده ‎است. در زمان زلزله آذربایجان در ایران نبودم اما مقاله‎ای نوشتم 
با عنوان »بیهوشی جمعی و بی‎سوادی همگانی« و به این اشاره کردم که ما 
شاهد تکرار تروماهای این حوادث هستیم؛ همانند همه زلزله‎های قبلی همه 

ناکارآمدی‎ها در مدیریت و عدم التیام جامعه تکرار شده است. 
6.متاسفانه بهبود نیافتن شرایط به گونه‎ای است که جایگزین امید تنازع بقا 

شده است. یعنی افراد در جامعه برای زنده ماندن تلاش می‎کنند.
7.کاهش روابط اجتماعی و عاطفی و گسترش روابط اجتماعی بر مبنای نیاز 

همه اینها در جامعه شکل می‎گیرد.
8.از همه مهمتر سودمحوری در ارتباط است. 

9.نابودی طبقه متوسط به پایین و شکل‎گیری یک‏شبه طبقه متوسطی که 
بسیار لمپنیسم رفتار می‎کند، از دیگر نشانه‎های آن است. درباره اندیشه‏ها 
و پیام‎ها و اندرزهای طبقه متوسط که مدرنیته و دموکراسی است؛ حاملانش 
یعنی معلمان، اســاتید دانشــگاه و هنرمنــدان فرو رفته‎اند. یعنــی آنها که 
آرمان‏های ویژه‎ای داشتند فرورفتند و جانشین آن گروه‎های دیگر شدند که 
یکی از آنها همان جماعتی هستند که اصلًا دغدغه معمول را ندارند و حتی 
مشارکت به ضررشان است. یعنی افرادی جایگزین شدند که ناآگاه به منافع 
ملی، بی‏توجه به منافع ملی و جمعی و آن خودمحوری بیمارگونه‎ای ایرانی که 

از مشکلات اساسی جامعه ماست در آنها وجود دارد. 
10. در نهایت هم می‎بینیم که جامعه ایران یک جامعه تروماتیک شده است. جامعه 
ایران جزء 5 جامعه تروماتیک جهان است.دوره فترات، جنگ، نوع روابط با جهان و 
همسایگان و... همه موجب حرکت ما به این وضعیت شد. مسعود پسر محمودشاه 
38 سال می‎جنگد و همه را سرکوب می‏کند که قلمرو پدرش را به دست بگیرد. این 
یکی از دوره‎های فترات است. سرکوب جامعه به شکل‎گیری جامعه خشونت‏محور 
منجر می‎شــود.حالا خشــونت می‎تواند جســمانی، روحی، روانی، محروم کردن، 
به حســاب نیاوردن و... باشــد. باید تلاش شود این خشونت از جامعه حذف شود و 
متاسفانه این عقده حقارت در ایرانی دیالکتیکی است و به شدت فروتنانه و بدبختانه، 

التماسی و فلک‏زدگانه است. با زیردست به شدت خشونت‏محور است. 

چه باید کرد؟ �
اول از همه ما نیازمند آن هســتیم که جریان خودکاوی و خودداری را شــکل دهیم. 
اگر من همه اینها را می‎گفتم در این 150 سال دست مهندسین خارجی است. همه 
می‎گفتند:»نظریه توطئه است«. خود آنها هم به این نتیجه رسیده‏اند. الان که اسناد 

محرمانه بریتانیا منتشر شده است می‎بینیم سه موضوع مطرح شده است:
1.ثابت کند جامعه ایران نمی‎تواند خود را مدیریت کند و نباید ایران مستقل 
شود. چون آنها متوجه شده بودند این مستقل شدن ایران به ضررشان است.

2.جامعه ایرانی تاریخ آن‏چنانی ندارد.

جامعه لحظه‎ای ما و ضرورت‎های جامعه پایدار

باید نقد و گفت‌وگو کنیم
گزارشی از افتتاحیه ششمین همایش »کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایرانی«

پیشرفت با انتخابات تناسبی 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلــس در اولین همایش 
هیئــت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها با تأکید بر 
اینکه ما باید به سمت انتخابات حزبی برویم که تناسبی 
شدن انتخابات نیز در این راستا است، گفت: »انتخابات 
تناســبی که فعلًا قرار است در شــهر تهران انجام شود 
باید به تدریج در انتخابات شــوراها به کل کشور تسری 
پیدا کند و در انتخابات مجلس نیز باید جهت‌گیری ما 
برگزاری انتخابات به شــیوه تناسبی باشد؛ البته این به 
آن معنا نیســت که این کار را با عجله انجام دهیم بلکه 
ایــن کار نیاز به طمأنینــه و اقدام تدریجــی دارد و لازم 
اســت مثلًا ابتدا در مراکز استان برگزار شود و سپس در 
ســایر مناطق برگزار شود، اما اینکه انتخابات به صورت 
تناســبی برگزار شود در پیشرفت کشور، انسجام مردم، 
فعالیت‌های مردمی و مشــارکت آنها موثر اســت.« او با 
بیان اینکه مردم اساس کارآمدی نظام هستند، گفت: 
»هرکاری که در کشــور ناکارآمد شــده به خاطر حذف 
مردم از چرخه کار است درحالی‌که ما در جایگاه مدیران 
کشور باید تولی‌گری را به درستی انجام داده اما در امور 

تصدی‌گری نکنیم.«

گروه سیاست: ششــمین همایش »کنکاش‎های مفهومی 
و نظــری درباره جامعه ایران« روزگذشــته آغــاز به کار کرد. 
این همایش که قرار است در چهار روز برگزار شود پنل‎های 
مختلفی را در برنامه خود دارد؛ از جمله:»آینده ایران:جامعه 
و گزینه‎هــای آشــنا؛ چالــش مطالعــات بین‌رشــته‎ای در 
جامعه‌شناسی ایران؛ توسعه در ایران: روایت‎های نابرابری 
و امکان‎پذیری؛ آینده ایران: جامعه و حاکمان؛ چالش‎های 
مفهومــی در برخــی از فعالیت‎هــای اجتماعــی در نظــام 
آموزش و پرورش ایران و ضــرورت بازخوانی آنها؛ افق‎های 
نظریه‎پــردازی در علوم اجتماعی ایــران: امکانات، موانع و 
مســئله‎مندی؛ تحلیل جامعه‎شناســی اقتصادی: تحولات 
و چالش‎هــا در ایران معاصر؛ آینده ایران: جامعه فراســوی 
سیاســت؛ دین و مســائل اجتماعی امروز؛ جامعه‌شناسی 
درمانی؛ پنلی از دیوارهای دانشــگاه تــا فضای دیجیتال: 
علوم اجتماعی ایران در تغییر؛ پنل تحلیل جامعه‌شناســی 
اقتصادی ایــران: چالش‏ها و تحولات آینــده؛ آینده ایران، 

بحران‎ها و نویدها و...«. 
در آییــن افتتاحیه آن پس از ســخنان اعظم صوفیانی، 
مجری برنامه، پرویز پیران، جامعه‌شــناس، سعید معیدفر، 
رئیس انجمــن جامعه‌شناســی ایران، غلامرضــا غفاری، 
رئیس دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، عباس 
کاظمی، جامعه‌شــناس و دبیر همایش، مهدی سلیمانیه، 
جامعه‌شــناس و دبیر محور ویژه همایش به ایراد سخنرانی 
پرداختنــد و نامه رندل کالینز، جامعه‌شــناس آمریکایی به 
همایش نیز قرائت شد. این جلسه به طور مختصر در ادامه 
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